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هفتاد حديث ناب از امام سجاد عليه السلام 


١-خف‏ اله لِقدرَتِهِ عليك واستحي منه لِقْربِهِ منك 
از قدرت خداوند بر خويش بترس و از نزديكى اش به خود شرمگین باش. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۸ ص #٠‏ 


"قال لقمانْ لابنه : يا بت » ان أشّدٌ العْدم غدم القلب » وإنّ أعظُمَ المصائِب مُصيبَة الدينِ » وأستى المَرزئّة 


مررنده 


لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! بدترين نادارىء نداشتن دل است و بزرگ ترين مصيبت › بدهكارى 
است و بالاترين محروميت و بلا هم . همان بدهكارى است. 


قصص الأنبياء : ص ۱۹۶ ح ۲۴۶ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۲۰ ح ۱۵ 


قال أقمانُ: باب ... ان الستارق إذا سَرَقَ حَبَسَهُ الله من رزقه وکان عليه امه » ولو صَبرَ نال ذلك وجاءَةُ 
۳- من وجهه 


لقمان گفت: ای پسرم! ... همانا دزد » هر گاه دزدی کند ۰ خداوند عز و جل روزی اش را نگه می دارد 
و گناه آن. به پای خودش است. حال آن که اگر صبر می کرد › از راه خودش به آن روزی دست می 
یافت. 
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قصص الأنبياء : ص ۱۹۶ ح ۲۴۶ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۲۱ ح ۱۵ 


۴قال لقمانٌ لابنه : يا بْنَىَ » ان أشَدَ الغدم دم القلب » وان أعظع القصائب مُصِيبَةُ الدينِ » وأستی المرزئة 
مرزلْة » وأنفع الغنی غتی القلب > قتَلَبّث في کل ذلك » والژم القناعَة وَالرّضا بما قَسَمَ الله' » وان الستارق 
إذا سَرَّقَ حَبَسَةُ اه" من رزقه » وكانَ عليه إثمهُ » ولو صَبَرَ نال ذلك وجاءَهُ من وَجهه . يا بْنَيّ » آخلص 
طاغة الله. حَتَى لا ُخالطها تيء من الععاصي » ثم زین الطّاغة باباع أهل الق ؛ فان طاعتهم مُصِلَة 

بطاعة الله . » ورین ذلك بالعلم » وخصتن عِلمَك بجلم لا يُخالطْة. حمق » وَاخرُنه بلين لا بُخالطه جَهِلٌ › 
وشّد؛ بحزم لا بُخالطه الضتیاغ » وامزج حَزْمَكَ برفق لا يُخْالِطّهُ العنف 

در بیان سفارش هاى لقمان عليه السلام به پسرش : ای پسرم ! سخت ترين ندارى › نداشتن دل است و 
بزرگ ترين مصيبت . بدهکاری است و بالاترين محروميت و بلا » همان بدهكارى است و سودمندترين 
ثروت » بی نيازي دل است . پس در همه اينها درنگ كن و به آنچه خدا قسمت فرموده . قانع و خشنود 
باش . هر گاه دزد بدزدد » خداوند عز و جلاو را از روزى اش باز می دارد و گناه آن » بر عهده اوست 
. حال اگر شکیبایی می ورزید » از راه خودش به آن روزی دست می یافت . ای پسرم! طاعت (عبادت) 
الهی را خالصانه انجام بده » به طوری که گناه کوچکی هم با آن مخلوط نشود . سپس با پیروی از 
دارندگان ایمان حقیقی . طاعت خود را زینت ببخش ؛ زیرا طاعت آنان . به طاعت الهی پیوسته است. و 
همین طاعت را با دانش » آراسته كن . و دانشت ت را با بردباری حراست كن . تا حماقت با آن درنیامیزد. 
و بردباری ات را با نرم خویی ذخيره کن › تا با نادانی همراه نگردد. و نرم خویی ات را با تدبیر استوار 
كن . تا نابودی در آن راه نیابد . و تدبیرت را با مدارا درآمیز › تا زوری در آن نباشد. 


قصص الأنبياء : ص ۱۹۶ 2 ۲۴۷ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۲۰ ح ۱۵ 


فق سائست پالعلم ۰ الد ظيمُ له و التّوقِيرُ لمجلسه و خسن الاستماع یه 


حق استاد تو این است که بزرگش داری و محضرش را محترم شماری و با دقت به سخنانش گوش 
بسيارى. 


کتاب من لایحضره الفقیه » ج ۲ » ص ۰ ۶۲ 
۶-وَأعٽي على تربیتهم و بر هم 
خدايا ! مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما. 


الصحيفة السحّاديه ع ص ۱۳۵ 


۷-کفث الأذى » مِنْ كمال العَقل وفیه راحَةٌ للبَدَنِ عاجلاً و آجلا 
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خوددارى از آزار رساندن ۰ نشانه كمال خرد و مايه آسايش دو كيتى است. 


تحت الول ن ۲۸۳ 


۸-أتا ابن مَنَ بَكَت عليه مَلائْكَةُ الستماء أنَا ابنُ من ناحث عليه الجِنْ في الأرضٍ و الطيرُ في الهواءِ 


من پسر کسی هستم كه فرشتگان آسمان بر او كريستند . من يسر کسی هستم كه جنيان در زمين و 
يرندكان در هوا بر او نوحه سرايى كردند. 


همان » ج ۴۵ ۰ ص ۱۷۳ 


4-إنَها [الصّدقة] تَقَعْ في يداه قبل أن تفع في ید السائل 
صدقه . قبل از اين كه به دست نيازمند برسد › در دست خداوند قرار می كيرد. 
عذة الذاعي » ص ۵٩‏ 

٠-ألا‏ و إِنَّ أبعَض الاس إلى الله من يَقتدي بمْنّة إمام و لا يَقتدي بأعماله 


هشدار كه منفورترين مردم نزد خداوند کسی است كه سيره امامى را برگزیند ولى از كارهاى او ييروى 


الكافى » ج ۰۸ص ۲۳۴ . 


١-إذا‏ صلَّيت فَصّلّ صلاة مُوَدّع 
هرگاه نماز می گزاری » [چنان باش كه گویی]نماز آخرين را به جاى می آوری. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۸ ص ١6٠‏ 


مؤمن سكوت مى كند تا سالم ماند و سخن مى كويد تا سود برد. 


الكافى » ج ۲ » ص 735١‏ . 


٣‏ قَدَمُوا أمرّ الله. و طاعَتَهُ و طاعة مَن أوجب الله طاعَتَهُ بِينَ يدي الأمور 
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فرمان خدا و طاعت او و طاعت کسی را كه طاعتش را واجب كرده است . بر همه جيز مقدم بداريد. 


تحف العقول » ص ۲۵۴ . 
5 ١سمُوْمِنُ‏ من ذعایه علی ثلاث : إِمَا أن يُدَخَرَ لَه و لمَا أن يُعَجَّلَ لَهُ و لمَا أن یدفع عنه بلاغ بُریذ أن يُصيبَهُ 


موّمن از دعای خود یکی از سه نتيجه را می كيرد : يا برايش ذخیره می شود › يا در دنیا برآورده می 
شود و يا بلایی که مى خواست به او برسد از او برگردانده مى شود. 


تحف العقول » ص ۲۸۰ . 


إني لاجبْ أن آدوم عَلّى العمل و إن قَلَّ 
من دوست دارم که در کار پیوسته باشم › اگر جه اندك باشد. 


وسائل الشیعه » ج ۴ > ص ٩۲‏ 


© كان إذا أوى إلى منزله جَرَءَ دُخولة ثلاثّة أجزاءٍ : جزءا يله و جزءا لاهله و جزءا لِنَفسِهِ 


ييامبر وقتى به خانه خويش می رفت › اوقاتش را سه قسمت می كرد : بخشى برای خدا › بخشى برای 
خانواده و بخشى براى خود. 


مكارم الأخلاق » ج ۰۱ص ۴۴ 


١‏ إن ١‏ لحَسَنَ بن عَليَّ عليه السلام كانَ أعبَدَ الاس في زمانه و أزهَدهم و أَفْضَلَهُم ؛ 
امام حسن در زمان خود عابدترين » زاهدترين و برترين مردم بود. 
الأمالى » صدوق » ص ۲۲۴ 


۸ آمّا حَقّ أَمَّكَ فان تَعلّمَ أنّها حَمَلّكَ حیث لایحتمل أحَذ آحدا و أعطتك من تَمَرَةٍ قلبها مالا يُعطي أَحَدٌ 
أحّدا 


حقّ مادرت بر تو اين است كه بدانى او تو را در جايى حمل كرده است كه هيج كس ديكرى را حمل نمى 
كند و از ميوه دلش آن به تو داد كه هيج كس به ديكرى نمى دهد. 


الأمالى ¢ صدوق 4 ص ۴۵۲ 
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4 إذا دب الحاح كان فداه مِنَ الثار 
قربانى كردن حاجى . فديه او در برابر آتش خواهد بود. 


بحار الأنوار » ج 19 ۰ ص ۲۸۸ . 


٠‏ إِنَّ أرضاكُم عِندَالته. أسبَعْكُم على عِيالِه 
خداوند از آن كس خشنودتر است كه خانواده خود را بيشتر در رفاه و نعمت قرار دهد. 


بحار الأنوار » ج 8/اء ص ۱۳۶ . 


۱و آمّا حَقّ الرَّوجَةٍ فان تعلع أنْ الله جعلها لك سکتا وأنساً » فَتَعلَمَ أنّ ذلك نِعمَةٌ من اه عَلَيِكَ فَتُكرِمَها و 
ترفق بها 


حقّ زن اين است که بدانی خداوند او را مايه آرامش و انس تو قرار داده است و بدانی اين نعمتی است 
كه خداوند به تو داده ؛ يس بايد او را گرامی داری و با وی نرمی کنی. 


همان » ج ۰۷۳ ص ۵ . 


۲-لان أدخل السُوق و معي برهم آبتاغ به لحما لعيالي و قد قرغو الیه أَحَبْ إلى من أن أَعتق تنتمة 


چنان جه وارد بازار شوم و درهمی داشته باشم و با آن برای خانواده ام گوشتی بخرم که بدان رغبت 
کرده اند » برای من محبوب تر است از اين که بنده ای را آزاد کنم. 


وسائل الشیعه » ج ۲۱ ۰ص ۵۴۲ . 


”ان ال" يْحِبْ كُلَ قلب حزین و يُحِبٌ کل عبد شکور 
خداوند هر قلب محزون و هر بنده شکرگزار را دوست دارد. 


کافی» ج ۰۲ ص ۰۹۹ ۳۰ 


۴-إلهى ... فلا تَطْمَئْنُ لوب الا بذخُراك و لا نکن افوس الا عِنْدَرُؤِياكَ 
خداونداء دل ها جز با ياد تو آرام نمی كيرد و جان ها جز با دیدن توء به آرامش نمی رسد. 
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بحارالأنوار» ج ٩۴‏ ص 2۰۱1۵۱ ۲۱ 


أمَا حق ذى المعروف عَلَيكَ فان تَشْكْرَةُ وتَذَكُرَ معروفة و تُكْسِبَهالمَقالَة الحَسَنَةَ وَتُخْلِصَ لَه العاءَ فيما : 
ينك و بین الله عَرَوَجَلَ فاذا فعلت ذلك كُنت قَدشَكَرتة سرا و عَلانِيّةَ » ثم إن قَدَرْتَ على مُكافاتِهِ يَوما 
كافَيْتَهُ 


حق کسی كه به تو نيكى كرده » اين است كه از او تشكر كنى و نيكيش را به زبان آوری و از وى به 
خوبى ياد كنى و ميان خود و خداى عزوجل برايش خالصانه دعا كنى › هركاهجنين كردى بی گمان 
پنهانی و اشكارا از او تشكر كرده ای . سپس اگر روزى توانستی نيكى او را جبران كنى › جبران كن. 


خصال» ص ۵۶۸ 


آلذّنوبُ ای یز ال ا ا ا تم ST‏ 
لحم و ترك الشکُر قال اله عَرٌوَجَلَ: «انَّ الله لايُميّرُ ما بقزم حثی يُغَيَروا ما بآ تفیهن...» 


گناهانی كه باعث تغيير نعمت ها می شوند. عبارت اند از: تجاوز به مردم» ترك نمودنعادت هاى کار 
خير و خوب و کفران نعمت و ترك شكرء زيرا خداوند عزوجل می فرماید: «خداوند سرنوشت هیچ ملتی 
را تغيير نمی دهد. مکر اين که خودشان تغيير روش دهند. 


مایا کارت ذا 


اك ا ب بك احير م ۲ 


بار خدایا! سياس تو را بر آن حسن تقديرى كه بهره من كردانيدى و آن بلا كه از مندور ساختی» پس 
بهره مرا از رحمتت تنها عافيتى که اكنون بخشيده ای قرار مده. كه درنتيجه به خاطر آنجه دوست دارم 
(اما به صلاح من نيست) بدبخت شوم و دیگران بهخاطر آنچه دوست نمی دارم (اما صلاح من در آن 
است) خوشبخت كردند. 


صحيفه سجادیه» از دعای ۱۸ 


اإتَهُوا الکذب الصَغیر منه والکبیز» فى کل جد وهزل فَإِنَّ الرَخْلَ |ذاگذب فى الصّغير اجْتَرَأً عَلَى الکبیر 


از دروغ کوچك و بزرگش. جدّی و شوخیش بپرهیزید. زیرا انسان هرگاه در چیزکوچك دروغ بگوید به 
گفتن دروع بزرگ نیز جرات بيدا می کند. 


تحف العقول» ص ۲۷۸ 
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5 'خَيْرُ مَفاتيح الأمور الصتدق و خَيْرُ حَواتيمها الوَفاء 
بهترين شروع كارها صداقت و راستكويى و بهترين يايان آنها وفا است. 


بحارالنوار» ج 0۷۸ ص ١١‏ 


۰-آوحی الله” ‏ تبازك و تعالی إلى داژود عليه السلام : يا داؤودُ اذْكُزْنى فى آَيَامِسَرَائِكَ گی آستجیب فى 
یام ضَرَائِكَ 
خداوند تبارك و تعالى به داوود عليه السلام وحى فرمود : اى داوود! در روزهاى خوشى ات مراياد كن 
> تا در روزهای رنج و ناخوشى ات . تو را پاسخ كويم. 


جامع الاحاديث الشيعة ¢ ج۵ ۰۱ ص۰۷ ”فح ۲۹ 


۱و الذنوث التى ترذ الأعاء: e NS e‏ جابة 
البذاءِ و الْفُخشِ فى لول 


گناهانی که دعا را رد می کنند » عبارت اند از : بدی نيّت › بد ذاتی » دورویی با برادران »باور نداشتن 
اجابت [دعا] . به تأخير انداختن نمازهای واجب تا هنگامی که وقتشان بگذرد وتقزب نجستن به خداوند 
عزوجل با نیکی كردن و صدقه دادن و بدزبانی و ناسزا گفتن. 


معانی الأخبار > ص ۰۲۷۱ ح ۲ 


۳۲ للم اه يَخجُبُنى عَنْ مسا لِك خلال ثلاث و تحدونی عَلَيْها خلمُواجدة یخجبنی آمْرْ آمزت به فابطاث 
عَنْهُ و تهی نهبتنی عَنْهُ فاسْزغث الَيْهِ و نِعمَة آْغفت بها عَلَىَ فقصرث فى شکُرها و یحدونی على مسا لَتِكَ 
ا يجيا تي تك ورور ين 


بار خدايا! سه جيز باعث مى شود كه من از تو درخواست نكنم و تنها يك جيز مرا + بر آنمى دارد . 

ع الاي لا ال ور دم مان عد و نك I‏ 
از كارى نهى فرمودی . اما من به انجام دادن آن شتافتم » سوم آن كه مرانعمت ارزانى داشتى » ولى من 
در شکرگزاری آن › كوتاهى كردم . اما آنچه مرا به درخواست كردن از تو می کشاند » تفضل تو بر 
کسی است كه به درگاهت روى كند و با خوش گمانی به سوى تو آيد . كه همه احسان هايت › تفضل 
است و همه نعمت هايت › نخستين است. 
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هم .. وَصُنْ وَجْهى بالیسار و لا د َبْتَذِلْ جاهی بالا: فتار فَأَسْتَرْزِقَآهْلَ رزقت و أمنتغطى شرار فك 
فأفتتّن بِحَمْدٍ مَنْ أعطانى و أَبْتَلى بِدّمَ مَنْ مَنعندو آنت مِنْ دونهم وَلیْ الاعطاء و الْمَنْع 


خدایا... با توانگری آبرویم را نگهدار و به تنگاستی حرمتم را از بين مبر که بر اثر آناز کسانی روزی 
بخواهم که روزی خوار تو هستند و از بندگان يست و بدکردار تو عطا وبخشش طلبم و در نتیجه به 
ستايش آن که به من بخشیده و نکوهش آن که از من دریغ کرده است. گرفتار شوم. حال آن که بخشیدن 
و نبخشیدن در حقيقت به دست توست. 


صحيفه سجادیه. از دعای ۲۰ 


*"ا-تحن أَيْمَهُ المُسلِمينَ » وخجخ الله عَلَى العالّمينَ » وسادة المُومنین » وقَادَةٌ الغْرّ المْحَجَّلِينَ » وموالي 
المُؤْمِنينَ » وحن مان آهل الارض كما أنَّ جوم مان لاهل السّماء » وحن الذينَ بنا يُمسِكَ ال" الستماع أن 
تق عَلَى الارض الا باذیه » وبنا يُمسِكُ الأرضَ ن أن تميد بأهلها » وبنا یُنزٍل العَِيتَ » وبنا ینز 7 الرَحمش 
ويُخر ج بَرَكاتٍ الأرض . ولولا ما في الأرض متا ساخت بأهلها 


ما امامان مسلمانان و حجتهای الهی بر جهانیان و سروران موّمنان و جلوداران سپید پیشانیهای دست 
و پا سفید و سالار مومنان هستیم. ما موجب امنیت زمینیان هستیم چنان که ستارگان. سبب امان 
آسمانیان هستند. خداوند به سبب ما آسمان را نگاه داشته نا مبادا - جز به اذان او بر زمين فرو افتد و 
با ما زمین را حفظ کرده تا اهل زمين را نلرزاند. باران را به سبب ما فرو می فرستد و رحمت را در 
پرتو وجود ما می پراکند و برکتهای زمین را بیرون می دهد و اگر کسی از ما در زمین نمی بود اهل 
خود را فرو می کشید. 


آمالي الصدوق : ۱۵/۱۵۶ كمال الدين : ۰۷ ۰ نابيع الموذة : ١‏ / ۰۱۱/۷۵ فراند السمطین : 
۱۵ لها عم ال عفن عن داماد لای هن امد ما > رر الو اعظين : "٠٠‏ عن 
عمرو بن دينار 


۵-کانَ سول الله. صلي الله عليه و آله ذات يوه م جالِسًا وعِندَهُ عَلِيّ وفاطِمَةٌ والحَسَنُ وَالحُسَينُ عليهم 
السلام » فَقالَ : والذي بعقّني بالخق بَشيرًا » ما على وجه الارض خَلقٌ أحَبٌ إلى الله عَرَوجَلَ ولا أكرَةَ عَلَيه 
ماه نام ات وتملی فی لی اسف مق اليعائه فیر مضو رانا مخت » وی لش با علي نيوا نا ... 
بخ من سم قهز اسان رانت سین »رقم ما سم من اماب نها 
و آنت قاطمة . نم قال صلي الله عليه و آله : اللَّهُمّ ٳٽي آشهذات أنّي سلغ لمن سامَهم » وحَربٌ لِمَن حارَبَهُم » 
ا ای را و ی و > لاَهُم متي وأنّا منهم 


روزی پیامبر خدا صلي الله عليه و آله نشسته بود و علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام نزد او 


بودند. حضرت صلي الله عليه و آله فرمود: سوگند به کسی که مرا به حقّ مژده رسان برانگیخت. بر 
روی زمین هیچ كس نزد خداوند عزوجل محبوب تر و گرامی تر از ما نیست خداوند تبارك و تعالی نام 
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مرا از یکی از نامهاى خود مشتق ساخت. او محمود است و من محمد و ای على! خداوند نام تو را از 
نامهاى خود مشتق ساخته است. اوست «العلی الاعلى» و تويى على و تو ای حسن! خداوند نامت را از 
نامهاى خود بر كرفته كه او «محسن» است و تو حسن و تو ای حسين! خداوند نام تو را نيز از 
نامهاى خود گرفته که او «ذوالاحسان» است و تو حسين و تو ای فاطمه! خداوند نام تو را نيز از 
نامهاى خود برگرفته كه او «فاطر» است و تو فاطمه. سپس فرمود: خدايا! تو را كواه می كيرم كه با 
هر كس با ايشان آشتى در ييش كيرد آشتى در ييش مى كيرم و با هر كه با ايشان سر جنك داشته باشد 
سر جنك دارم و دوستدار كسى هستم كه ايشان را دوست داشته باشد و كينه كسى را در دل دارم كه 
كينه ايشان را در دل دارد و دشمن كسى هستم كه دشمن انهاست و دوست كسى هستم كه دوست 
انهاست. زيرا انها از من و من از انهايم. 


معاني الأخبار : ۵۵ / ۳ عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ عن الامام الصادق عن أبيه عليهماالسلام. 


۶من خُطبَةٍ لَه في مجلس يَزِيدَ - : ها الاس » أعطينا ماه وفضتلنا بستبع : أعطينًا العلم » والجلم 
والسّماحَة » والقصاحة » والتنّجاعَة » والمَحَبَّةَ في قلوب المُمنین . وفضلنا بان مِنَا النَّبَِ المُختار مُحَمَدَا 
صلي الله عليه و آله » ومتا الصنذیق » ومِنًا الطَيّارُ » ومتا أسد اله و أستذ الرّسول » ومِنًا سَيْدَةُ نساء العالمین 
فاطِمَةٌ التتول » ومتا سبطا هذه الأمَّة وسيّدا شباب أهل الجَنَةٍ 


در خطبه ای در مجلس يزيد : ای مردم! به ما شش سرشت بخشيده شده و به هفت امرء فضيلت داده 
شده ايم. به ما علم» خرد. بردباری بخشش. گشاده زبانی» دليرى و محبّت در دل مؤمنان بخشيده شده 
است و برترى داده شده ايم به اين كه ييامبر برگزیده. محمّد صلي الله عليه و آله و صذيق و طیّار و 
شير خدا و شير پیامبر و سرور بانوان جهان. فاطمه بتول و دو نوه اين امت و سالار جوانان بهشتى از 
ما هستند. 


مقتل الحسين للخوارزمي : ۲ / ۶۹ 


۷ في صفة آهل البيتِ عليهم السلام - : من فروع التْنّجَرَةٍ و المُبارگةء وبقایا الصفوة الّدِينَ آذهب الت و 
الجن وطهّرَهُم » وَبَرَأَهُم من الآفات » وافتَرَضن مَوَدَتَهُم في الكتاب . هُمْ العُروَة الؤثقى » و [هُم ]مَعدن 
التقى » وخَيرُ جبال العالمین ووئیثها 

در توصیف اهل بيت علیهم السلام - : آنها از شاخه های شجره مبارکه و باقیمانده برگزیدگانی هستند که 
خداوند هر گونه پلشتی را از آنها دور ساخته است پاکشان گردانیده و از آفات مبزایشان داشته و 
دوستی با آنها را در کتابش واجب ساخته است. آنها دستاویز استوار و كان پرهیزگاری و نیکو و 
ریسمانی استوار برای جهانیان هستند. 

ینابیع المودّة : ۲ / ۵۰/۳۶۷ ۰ کشف الغمّة : ۲ / ۳۱۱ کلاهما عن آبي الطفیل عامر بن واثلة » 
الصواعق المحرقة ۰ ۱۵۲ . 
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۸سنحن أبوابُ الله > وتحنْ الصنراط المُسِتَقِيمُ » وتحنُ عَيبَةُ علمه » وتحنُ تراجمه وحیه » وتحنْ أركانُ 
توحیده » وحن مَوضعٌ سرّه 


ما درهای خدا هستیم و راه راست اوییم. ما ظرف علم او و بازگو کننده وحی او هستیم و پایه های 
توحید او و جایگاه راز اوییم. 


معاني الأخبار : ۳۵ / ۵ » ینابیع المودّة : ۳ / ۱/۳۵۹ کلاهما عن ثابت الثمالی 


خلت على مَروانَ بن الحَگم فقال : ما رأیث أحَدَا اکزم عَلَبَةَ من أبيك » ما هُوَ إلا أن وَلینا یوم الجَمَلِ » 
فنادی مُنادیه : لا بقل مُدبر ولا يُذَفْفك على جریح 


بر مروان بن حکم وارد شدم. او گفت: به هنكام چیرگی. کسی را از يدر تو کریمتر نیافتم. او همان کسی 
بود که در جنگ جمل ما را تعقیب می کرد و مناديش ندا در می داد که: هيج گریزنده ای. کشته نخواهد 
شد و هیچ زخم خورده ای. از پای در آورده نخواهد شد. 


السنن الکبری : ۳۱۴/۸ / ۱۶۷۴۶ عن ابراهیم بن محمّد عن الامام الصادق عن أبيه علیهماالسلام » 
المبسو ط ۳ / ع" عن الإمام الصادق عن أبيه علیهماالسلام وفیه «یدنف» بدل «یذفف» » وذقف على 


۰ما ینقم الم مثا ؟! فَتَحنُ والله. شَجَرَةُ النبْوَةِ » وبیث الرَّحمَة » ومَعدنْ العلم » ومُختّف المَلائِگة 


چرا مردم كينه ما را می جویند؟! در حالی که به خدا سوگند ما درخت نبوّت و خانه رحمت و كان علم و 


الكافي : ۲۲۱/۱ / ١‏ عن آبي الجارود 


١-إِنَّ‏ الحَسّنَ بنَ عَلَِ بن أبي طالب علیهماالسلام کان أعبَّدَ الئاس في زمانه وأزهذهم وأفضلَهُم » وکان 
إذا َج حَجٌ ماشِيًا ورُبّما مشی حافيًا » وکان إذا دز المَوت بکی » وإذا ذَكَرَ القبز کی » ولذا دگر البعت 
وَالنُمُورَ بَكى » وإذا ذَكَرَ المَمَرّ عَلَى الصتراط بَكى » وإذا ذَكَرَ العرض على الت تعالی ذكرُهُ شهق شهقة 
ی عل ها ٠‏ وكل اقا فى لته تر ر رجن وکل زاف لجل 
والثَارَ اضطرّب اضطراب السّليم » ويَسأل الله الجَنّةَ ويَعودْ به من الثار » وکان عليه السلام لا يَقَرَأْ من 

كتاب الله . عَرَّوجَلٌ : «يا أَيّهَا الذین آمَنوا» إلا قال : لبيك اللّهُمَ یی ولم ين في تيء ین أحواله إلا ذاكذا 
لله سنبحانه 


حسن بن على بن ابی طالب عليه السلام در زمان خود از همه عابدترء زاهدتر و با فضليت تر بود و 
هرگاه حج مى رفت. بياده و جه بسا يابرهنه مى رفت و هرگاه مرگ و كور را به خاطر مى آوزد مى 
گریست و هرگاه رستاخيز و زنده شدن را از نظر می گذراند. اشك از ديده می ريخت و هركاه گذر از 
صراط را در انديشه می آورد گریان می شد و هرگاه عرضه [اعمال] را به خداى متعال به ياد می آورد» 
فريادى می كشيد كه از آن. بی هوش می شد و هرگاه به نماز برمى خاست. گوشت تنش در برابر 
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خداوند عرّوجل» به لرزه می افتاد و هركاه بهشت و دوزخ را به ياد می آوزد جونان مار گزیده؛ بى تابى 
می كرد و از خداونده بهشت را طلب می كرد و از آتش ش دوزخ. به او يناه می برد. اوء هرگاه عبارت «يا 
ها الذین آمَنُوا» را از قرآن می خواند می كفت: لبيك الهم لبيك و در هيج حالى ديده نشد. مگر آن كه 
خداوند سبحان را ذكر می گفت. 


أمالي الصدوق : ۱۵۰ / ۰۸ فلاح السائل : ۲۶۸ ۰ عدّة الداعي : ۱۲۳ إلى قوله «من النار» كلها عن 
المفضّل بن عمر عن الامام الصادق عن أبيه علیهماالسلام 


۲-عنذنا علخ المَنايا والبلایا » وفصل الخطاب ‏ وأنسابُ العَرّب » ومَولد الاسلام 
آگاهی از مرگ و ميرها و بلاها و سخن انجامين و تستبهای عرب و زادگاه اسلام نزد ماست. 


بصائر الدرجات : ۲۶۶ / ۳ عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الإمام الرضا عليه السلام » وذكره أيضًا 
في : ۷ / ۴ عن عمّار بن هارون عن الإمام الباقر عليه السلام » تفسير فرات الكوفي OATV/ T17:‏ 
وفيه «البلايا والقضايا والوصايا» . اليقين : ۳۱۸ / ١١١‏ كلاهما عن زياد بن المنذر عن الإمام الباقر عليه 
السلا 

مم 


۲ أكرة اعد 2 لا غَرَضَ لي إلا تَوَابَهُ » فَأكونَ نَ گالعبد الطّمم المُطيع » إن طمع عَمِلَ وإلآ لم 
يَعمَل يعمل . وأكرَهُ أن أعبْدَهُ (لا غْرَضَ لي) الا لخوفب عقابه » فاکون گالعبد السّوء إن لم يَحَف لم یَعمل . قيل له 
: قلم ده ؟ قال : لما هُوَ هه بأياديه عَلَيَ وإنعامه 


من خوش نمی دارم خدا را چنان بپرستم که مقصودی جز باداش نداشته باشم. تا چونان برده ای باشم 
آزمند و تسلیم كه اگر طمع ورزد می کوشد و الا نه و خوش نمی دارم خدا را چنان بپرستم که 
[مقصودی] جز هراس از کیفر او در سر نداشته باشم تا چونان برده بدکاری باشم که اگر نهراسد. گامی 
برنمی دارد. به حضرت عليه السلام عرض شد: يس چرا خدا را مى پرستی؟ فرمود: چون او با نواختن 
و نعمت دادن به من. شایسته عبادت است. 


التفسیر المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام : ۳۲۸ / ۱۸۰ 


۴ کان الحَسَنُ بنْ علی بن آبي طالب علیهماالسلام يُصَلَي › فَمَنَ بَينَ يديه رَجُلٌ فتهاة بعض جُلَسائِهِ › فَلَمَا 
ا ل : ا بنَ زسول الله. » حَظرَ فیما بيك وین المحراب » 


حسن بن Ty lS‏ از برابر او گذشت. یکی از 
همنشينانش او را از اين كار نهى كرد. چون حضرت عليه السلام از نمازش فارغ شد. به آن مرد 
فرمود: جرا او را باز داشتى؟ عرض كرد: يابن رسول الله » او ميان شما و محراب حائل شد . حضرت 
عليه السلام فرمود: واى بر تو. خداوند عزوجل به من نزديكتر از آن است كه كسى بتواند ميان من و 
او» حائل شود. 


11 














0 


التوحيد : ۱۸۴ / ۲۲ عن منيف عن الامام الصادق عن أبيه عليهماالسلام 


هلما اشتد شتَدٌ الأمز بالخسین بن عَلِيَ بن أبي طالب عليهماالسلامئظرَ إليه من کان مَعَهُ فإذا هُوَ بخلافهم ؛ 
لأَنَهُم ما اشتدَ ت الأمز تَعَيّرَت آلوائهم وارتعذت فرانصنهم ووجبت فُلوبُهم با 
من مَعَهُ من خصاصه تشرق ألواثهم وتهدأ جوارخهم وتسکُن ثفوسهم » قال بَعضنهم لِبَعض : أنظرواء لا 
يُبالي بالمموت ! فقال لَهُمْ الحُسَينُ عليه السلام : صَبرًا ب ِي الكرام » فما الموث إلا قنطرَة نع بکم عَن البوّس 
والضَرَاء إلى الجنان الواسعة والتّعيم الَائِمَة .یم يكرَهُ أن بقل من ميجن إلى قصر ؟! وما هُوَ لأعداتِكم 
الا كَمَن یل من قصر إلى ميجنٍ وغذاب . ان آبي حَدَتنِي عن زسول الله. صلي الله عليه و آله أنَّ الذنيا 

سِجِنُ المُوْمِن وحِتَةٌ الکافر » والقوث چسز هؤلاءٍ إلى جَنَاتِهم وجسرٌ هوّلاء إلى جَحیمهم جحیمهم > ما کَذْبتْ ولا 
مایت 


چون کار بر حسین بن على بن ابی طالب عليه السلام دشوار شد همراهیان او بدو نگریستند و او را 
برخلاف خود بافتنده چه؛ هرگاه کار دشوار می شد. رنگ آنها تغيير می يافت و گوشت شت تنشان به لرزه و 
دلهاشان به تيش می افتاد. در حالی كه حسین عليه السلام و برخی از نزدیکان او رنگشان می درخشید 
و دل و جانشان آرام می گرفت. آنها به یکدیگر می گفتند: ببينيد» از مرگ هيج هراسی ندارد. وحسین 
عليه السلام بدیشان می فرمود: شکیبایی. ای بزرگ زادگان! مرگ نیست مگر پلی كه شما را از بینوایی 
و سختی به بهشتهای فراخ و نعمتهای جاودان می رساند. کدام يك از شما خوش نمی دارد که از زندان 
به قصر درآید؟! چنان که مرگ برای دشمنان شما نیست» مگر در آمدن از کاخ به زندان و شکنجه. پدرم 
به نقل از رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: دنيا» زندان موّمن و فردوس کافر است و مرگ. پل 
اين جماعت است که آنها را به بهشتشان و اينها را به دوزخشان می رساند و من نه دروغ می گویم و 
نه به من دروغ گفته شده است. 


معاني الأخبار : ۲۸۸ / ۳ 


*-إِنَّ الله ثعالی أعطانًا الجلم والعلم والتْتّجاعَةَ والسّخاوّة وَالمَحَبّةَ في قُلوب المُؤمِنِينَ 


خداوند متعال به ما شكيبايى و دانش و دليرى و بخشش و مهر در دل مؤمنان را ارمغان داده است. 


منتخب الأثر : ۱۷۲ / 15 نقلآ عن الكامل » معجم أحاديث الإمام المهدي : ۳ / ٠٠١‏ ۰ وراجع : ص ۲۴۲ 
/ من كتابنا هذا 


۷سمعاشر أصحابي» آوصیگم بِالآخِرَةٍ ولسث أوصيكُم بالنيا » فإِنَكُم بها مُستوصَونَ وعلیها خریصون 
وبها مُستمسکون . معاثیز أصحابي » انْ الذنيا دا مَمَرَ والاخرَة داز مَقَرَ » فخذوا من مَمَرَكُم لَقرَکم » ولا 
تهنکوا أستارَكُم عند من لا يَخفى عليه أسرازکم » وأخرجوا من الذْنیا فلوبکم قبل أن تخرْح منها آبدانکم 
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ای گروه اصحاب من! شما را به آخرت سفارش مى كنم و به دنيا سفارشتان نمی كنم؛ زيرا خود بدان 
سفارش شده ايد و بدان آزمنديد و به دامن آن جنك افكنده ايد. ای گروه اصحاب من! دنياء سراى گذر 
است و آخرت. سراى ماندن» يس از گذرگاه خود برای قرارگاهتان توشه بركيريد و پرده هاى خود را 
در پیشگاه کسی كه رازهايتان بر او يوشيده نیست. مَدَريد و دلهاى خود را از دنيا بيرون كنيدء پیش از 
آن كه كالبدهايتان از آن بيرون رود. 


أمالي الصدوق : ۱۸۲ / ۵ عن طاووس الیمانی 


68 حَقُ اللّسان اكْرامُةُ عن الْخَنى وَتَعْويدُهُ الْخَيْرَوَ تَرْكُ الفُضول الَّتتلافائِدَة لها و ابر بالتاس و خسن 
لول فیهم 


حق زبان» احترام گذاشتن به آن با ترك زشت كويىء عادت دادنش به خوبى؛ ترکگفتار بی فايده و نیکی 
به مردم و خوشگویی درباره آنان است. 


بحارالأنوار» ج ۰۷۱ ص 07۸۶ 2 ۴۱ 


من کرمّت عليه تسه هاتت عليه الدّنيا 
هرکه خود را ارجمند شمارد . دنیا را يست انگارد. 


تحف العفول 


٠-وأمّا‏ حَقّ المال فأن لاتَأخْدَهُ إل من حلّه ولائْنفقه الا في جله 
حقّ دارایی اين است که آن را جز از راه حلال به دست نیاوری وجز در راه حلال صرف نکنی. 


تحف العقول 
۱ ۵-مَن قَنَعَ بما تم اه لَه فَهُوَ من آغتی الاس 
هر که به قسمتی که خدايش داده قانع باشد » همو › بی نیازترین مردم است. 


تحف العقول 


۲حَق مك أن تعلم أنّها حَمَلّتكَ حَیثْ لایحمل أحَدٌ آحدا وأطعمتكت من تَمَرّة قلبها ما لايُطعم أَحَدٌ أحَدا 
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حقّ مادرت اين است كه بدانی او تو را در جايى حمل كرده که کسی ديكرى را حمل نمی كند › و از 
ميوه دل خود . تو را جيزى خورانده كه هيج كس . دیگری را نمی خوراند. 


تمق العو ل 


۳ قسوة البطتة وكظَّةَ الملأة وسکز الشبع وغِرَّة المُلكِ مِمَا یط ويُبطِى مُعَنِ العَمَلِ ويُنسِي الذّكرَ 


شكمباركى و يرخورى و سرمستى و فريفتكى به مُلك (مالدارى باشد يا حكومت) » از جيزهايى است كه 
[ادمی را] از كردار باز مى دارد و كند رفتار مى كند و ياد خدا را از يادش مى برد. 


AEE 


۴-أمَا حقٌ وليك فتعلم . . . نك مَسئولٌ عَمَا وَلَينَهُ من خسن الاتب والدَلالَهِ على ربه والمعوئة لَه على 
طاعتّه فيك وفي تَفسِه 

حقّ فرزندت [اين است كه] بدانی . . . تو نسبت به کسی كه سرپرستی او را بر عهده دارى در پرورش 
خوب و راهنمايى وی به سوى يروردكار و كمك به او در فرمانبردارى از يروردكارش › هم درباره 
خودت و هم درباره او » مسئول هستى. 


تحف العقول 


د إِنَقُوا الكذب الصّغيرَ مِنه وَالكَبِيرَ في کل جد وهزل 
از دروغ بيرهيزيد » جه خرد و جه بزرگ . جه به جذ و جه به شوخى و هزل. 


تحف العقول 


© فَأْمَا حَقّ الصّلاة فان تعلم أنّها وفادَةٌ إلى الله. وأَنَّكَ قائِمٌ بِينَ يدي الله. 


حقّ نماز اين است كه بدانى نماز » روى آوردن به درگاه خداست و تو در نماز در برابر خداوند ايستاده 
ای . 


كف العفو 


۷-گفى بتصر الله. ك أن تری عَدُوَّكَ يَعمَلُ بمعاصي الله. فيك 


همین ياورى الهى تو را بس كه می بينى دشمنت در حق تو راه نافرمانی خدارا می بيمايد. 
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تخ الول 


۸٨-حَق‏ اللّسان اكْر امه عن الْخَنى وَتَعْويدُهُ الْخَيْرَوَ تَرْكُ الفُضول الَّتلافائِدَة لها و ابر بالتاس و خسن 
الول فيه 

حق زبان. احترام گذاشتن به آن با ترك زشت گویی. عادت دادنش به خوبی. ترك گفتار بی فايده و نيكى 
به مردم و خوشگویی درباره آنان است. 

بحارالأنوار» ج ۱ ص ۰۲۸۶ ح ۴١‏ 


4 سَحنْ الفلك الجاريّة في اللجْج الغامِرَة یأمَنْ من رَكبَّها ويَغرَقُ من تزگها 
ما کشتی روانی در دریاهای عمیق پوشاننده هستیم. هر که بر آن سوار شود ايمن ماند و هر که از آن 
چشم پوشد عرق شود. 


ينابيع المودّة : ۱ / ۷۶ / ۱۲ ۰ وذکره أيضًا في : ۳ / ۳۵۹ 


۰_فاما حَقُ اله الا نیز فإك عبد لا ثتذرك به شین قإذا فعلت ذلکباخلاص جعل لت على تضبه أن يَكْفيِكَ 
مر الدنيا و الأخرَة و يَحْفْظ لَك ما تُحِبُ مِنْها 


حق بزرگ تر خداوند اين است که او را بپرستی و چیزی را با او شريك نسازی. که اگرخالصانه چنین 
کنی» خداوند کار دنیا و آخرتت را کفایت می کند و آنچه را دوست داری برایت نگه می دارد. 


تحف العقول» ص ۲۵۶ 


۱-أوخی الله* عز و جل إلى موسی عليه السلام : حَبّبني إلى خلقي » وحّب الخَلقَ اي . قال : يا رب 
کیت أفعَلُ ؟ قال : ذکرهم آلائي وتعمائي لِيُحِبّوني » فَلَئْن ترد آبقا عن بابي أو ضالاً عَن فنائي أفضل لَكَ من 
عبادة مانّة سَنَةٍ بصيام تهار ها وقيام لیلها 


خداوند عز و جل به موسی عليه السلام وحی کرد : «مرا محبوب خلقم گردان و خلقم را محبوب من 
گردان» . موسی عليه السلام كفت : پروردگارا ! چگونه اين کار را انجام دهم ؟ فرمود : نعمت ها و 
عطاهای مرا به آنان یادآوری كن › تا مرا دوست بدارند » که اگر شخص گریزان از درگاهم و يا گم شده 
از آستانم را بازگردانی و هدایت نمایی ۰ از عبادت صد ساله ای که روزهايش را روزه دار و شب هايش 
را شب زنده دار باشی . برایت برتر است. 


تنبیه الخواطر : ۲ / ۱۰۸ ۰ منية المرید : ۱۱۶ ۰ التفسیر المنسوب إلى الامام السكري عليه السلام : ۳۴۲ 
۰ ۱ بحارالأنوار ۰ ۴/۲ ۶ 
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١*-مِسكينٌ‏ ابن آدَمَ ! لَه في کل وم ثلاث مصائب لا يَعتبرُ بواجدة مِنهنْ» ولو اعتبّرَ لهاتت عليه العصائب 
وأمز الذنیا: َأمَا المُصيبَة الأولى : فاليوم الذي ینفْص من غمره» وان ناه قصانْ في ماله اتم بهء والّرهم 
یف عنه والغمز لا يَرُدُهُ شيء وال : أنه يَستوفي رزقه؛ فان كانَ حلالاً خوسیب عَلّیه» وان كانَ خراما 
غوقب عَلیه. وال أعظَمْ من ذلك - قیل : وما هي؟ قال - : ما من يوم يُمسي الا وقد دنا مِنَ الاخرة 
مرها ری على الخنة ام على اتر ۱۶ 


بحار الانوار به نقل از امام زين العابدین عليه السلام 


بینوا آدمی! هر روز سه مصیبت به او می رسد و حتی از یکی از آنها پند نمی كيرد که اگر پند می 
گرفت. سختیها و کار دنیا بر او آسان می شد: مصیبت نخست روزی است که از عمر او کم می شود. 
در صورتی که اگر از مال او چیزی کم گردد. اندوهگین می شود حال آن که درهم (مال) جایگزین دارد 
اما عمر از دست رفته جبران نمی شود. مصیبت دوم اين است كه روزيش را به طور کامل دریافت می 
کند که اگر از راه حلال باشد بايد حساب يس دهد و اگر از راہ حرام باشد کیفر می بیند. مصیبت سوم از 
اینها بزرگتر است. عرض شد: آن چیست؟ فرمود: هیچ روزی را به شب نمی رساند مگر اين که يك 
منزل به آخرت نزديك شده است. اما نمی داند به سوی بهشت يا به سوى آتش ؟ 


بحار الأنوار : ۲۰/۱۶۰/۷۸ 


21 ان ند شتمك رَجُلٌ عن یمینك تم تَحَوَّلَ إلى يسارك واعتذر اليك فاقبل غذره 


اگر مردی از طرف راستت به تو ناسزا كفت و سپس به طرف چپت آمد و عذر خواست. عذرش را 
بپذیر. 


بحار الأنوار ۳۴/۱۴۱/۷۸۰ 


۴- لا عبادَة الا بالق 
هیچ عبادتی جز با شناخت ارزش ندارد. 
تخت ال ۸ 


۵-وقد سُئْلَ عن سیب قبول الصّلاة ‏ : و لایِنا والتّراءةٌ من أعدائنا 


در ياسخ به سؤال از آنجه موجب قبولى نماز مى شود فرمود : دوستى و ولايت ما و بيزارى از 
دشمنان ما. 


المناقب لابن شهر آشوب : ۱۳۱/۴ 
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۶- أَشْكَرُكُم لله. آشگرکم للناس 
سياسكزارترين شما از خدا » سياسكزارترين شما از مردم است 


الكافي : ۳۰/۹۹/۲ 


۷-يقول الله“ تبارك وتعالی لعبدٍ من عبیده يَومَ القيامة : شگرت فلانا ؟ فیقول : بل شگرئك يا رب » فيقول 
: لم تشكڙني إذ لم تشکره 

خداوند تبارك و تعالی در روز قيامت به یکی از بندگان خود می فرماید : آيا از فلانی سپاسگزاری 
کردی؟ عرض می کند : [نه]. بلکه از تو سپاسگزاری کردم ای پروردگار من . خداوند می فرماید : 
چون از او تشكر نکرده ای از من هم نيز تشگر نکرده ای. 

الكافي : ۳۰/۹۹/۲ 


۸ إِنَّ أفضَلَ الأعمال عند الّه‌ما غمل بالسَتَة وان قَلَّ 
برترین کارها نزد خداوند » کاری است که طبق سنت (پیامبر) عمل شود. گر جه اندك باشد. 


الكافي : ۷۲/۷۰/۱ 


۹ ما حَق جارك فجفظ غانبا و ارام 4 شاهدا و نْصرَثَهُ إذا کان مظلوما و لائتّبغ لَه َورة فان غلشت 
عَلَيْهِ سوء متتزتة عَلَيْهِ و ان علنت ا نه یل تصيحتك تصختة فیما نك و بَيْنَهُ و لاه عِنْدَ شدیدة و ثقیل 
عَذْرَتَهُ و تَغْفِرُ دَنْبَهُ واد معا د كر هة 


اما حقّ همسايه ات اين است كه در غياب او آبرویش را حفظ كنى و در حضورش او را احترام نهى. 
اگر به او ظلمى شد ياريش رسانیء دنبال عيب هايش نباشی. اگر بدى از او ديدى بيوشانىء اگر بدانى 
نصيحت تو را می پذیرد» او را در خفا نصيحت کنی. در سختى ها رهايش نكنىء از لغزشش درگذری› 
كناهش را ببخشى و با او به خوبى و بزركوارى معاشرت كنى. 


خصال» ص ۵۶۹ 


¥ في کتابه إلى مُحَمّدِ بن مُسلم الزُهرِي یِعظة - : گفاتا الله“ وایاك مِنَ الفتن ورَحِمَكَ من التار » فد 
أصبّحت بحال ينبغي لِمَن عَرَفَك بها أن برحمّك ‏ فقد أثقلتك نِعَمْ الله بما أصَحٌ من بَدَنِكَ وأطالَ من غمرك » 
وقامت عليك حْجَج اله بما حَمَلَكَ من کتابه » وففهك فيه من دینه » وعَرَّفَكَ من س تیه مُحَمَّدِ صلي الله 
عليه و آله › » رضي لَكَ في کل نعمَة أنعم بها عليك » وفي کل حُجَّة احتّجّ بها عَلَيكَ الفرضن بما قضی . فما 
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قضی الا ابتلی شکرّكت في ذلك وأبدى فيه فضله عَليك » فقال : «یّن شکرثم لازیدتگم وین گفرثم إنَّ عذابي 
لَشَديدٌ إبراهيم : :ا 7 . قانظر أي رَجُل تكونُ غذا إذا وقفت بَينَ يَدَي الله. سأك عن نعمه عليك کیت رَعَيتَها ؟ 
وعن که لیات كينت فا ولا تكس الل > قابلاً منك پالتعذیر ولا راضيًا منك بالتقصير > هیهات 
هیهات ! لیس كذلك» أَحَد عَلَى العلماء في کتابه إذ قال : «بِیته ِلناس ولا تكثموتة آل عمران : : ۱۸۷ 
وَاعلّم أنَّ آدنی ما گتمت وأحَف ما احتعلت أن آتست وحشهة الظالم وسَهّلت لَه طریق الم بخفولت مه حين 
توت وإجابَتِك لَه حينَ ذعیت ۰ فما آخوفني أن تکون تبوغ بائمكت غذا مع الخَوَنَةِ » وأن تُسأل عَمَا أخَذتَ 
بإعاتتك على ظلم الظلَمَة » إِنَكَ آخذت ما لین ك من أعطاك ۰ ودئوت من لم يَرْدَ على أحَدٍ حفا ولم ترد 
باطلاً حينَ أدناك » وأحبّبت (وأجَبت - خ ل) من حاد الله . لین بذعایه ایاك حین دعاك جَعلوك قُطبًا 
أداروا بك رَحى مظالمهم » وجسرًا يَعبْرونَ عَلَيكَ إلى بَلاياهُم » وس إلى ضلالتهم ؟! داعِيًا إلى عَيّهم › 
سالِكًا تلهم » ُدخلون بك لك عَلَى العْلّماءِ » ويّقتادونَ بك قلوب الجُهال ایهم > فلم یلم أحَصنُ ؤررائِهم 
ولا أقوى أعوانهم الا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم و اختلافب الخاصّة وَالعامّة إليهم » قما أقَنَ ما أعطوك 
في قدر ما أخَذوا منك ؟! وما أيسَرّ ما عَمَروا لك فگيف ما خَرّبوا غليك ؟! فانظر لِتَفِكَ فان لا يَنظُرُ لها 
غيرُكَ » وحاميبها جساب رَجُلِ مسوول . وانظر كيف شكرك لمن عَذَاكَ بنعیه صغيرًا وكبيرًا ؟ فما آخوقني 
أن تکون کما قال الل في کتابه : «فخلت من بعدهم خلت ورئوا الكتاب يَأخُذونَ عَرَضَ هذا الأدنى ویقولون 
سَيُعْفَرُ نا الاعراف : ۱۶۹ . إك لست في دار مقام » آنت في دار قد آذئت برحیل » فما بَقاءُ المرء بعد 
فّنانه ! طوبی لمن کان في الذنیا على وَجَل » يا بُوْسَ لمن يَموتُ وتبقى ذُنوبُهُ من بعده ! احذر فقد نب . 
وبایر ققد أجلت . إِنَّكَ ثعامل مَن لا يجهل . وإنَّ الذي یحفظ عَلَيكَ لا يَعْفْلُ ,كور فد دیا بلك يتفز بعيده 
وداو ذَنبَِكَ فقد دخله سلقغ شديڏ . ولا تحسب آتي أردث تَوبِيخَكَ وتعنيفك وتعييرك » لكتي آردث أن يَنعثن 
۳1 ۳ ف مات بين رابك ویرد اگما عرب من .دينك » وذكريت ول ال تعالی في كتابه : «وذگر فَإِنَّ 
الكرى تنفغ المُوّمنین الذاریات : ۵۵ . أغقلت ذكرّ مَن مضی من آسنانك وأقرانِك » وبقیت بَعذهم گفرنِ 
أعضّبت . أنظر فل بو یل ما ابثليت ؟ ام ل وقعوا في يئل ما وقعت فيه ؟ أم هل تراهم ذُكرت خي 
أهمَلوهُ وعلمت شينًا جَهلوهُ ؟ بل حَظيت بما حَلَ من حالك في صندور العامّة وگلفهم گلف بالشيء فا وكُلفة 
فهو کلف ومکلف : لهج به » کلف بها آشد الكلّف أي أحبّها . الکلف : الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . 
(لسان العرب : ٩‏ / ۷ ۳۰( . بك » إذ صاروا یقتدون برايك ويَعمَلونَ بأمركت ؛ إن اأحللت أحَلُوا وان حرمت 
حَرّموا » ولیمن ذلك عنذك » ولکن آظهر هم عليك رهم فيما لديك » [ و آذهاب غلمانهم وعَلَبَةُ الجیل 
عَلَيكَ وغلیهم » وخب الرّئاسَةٍ وطبْ الذنيا منك ومِنهُم اما نريءنا انك فيو ون الجول والفزه وما لتیار 
فيه مِنَ البلاء والفتئة ؟! قد ایهم و نع فتنتهم بالشغل عن مکاسبهم مما رَأوا » فتاقت فوسهم إلى أن یبلغوا من 
لعل ما بت » أو برکوا به مال الذي أدركت ٠‏ فؤقعوا منت في بحر لاثدرك غم » وفي لاء یز فده 
» فاله ' نا ولك وهو المُسِتَعانُ . أمَا بَعدْ » فأعرض عن کل ما أنت فيه ختی تلحق بِالصَالِحينَ » الذین دفنوا 
في آسمالهم » لاصِقّة بُطُونُهُم بظهور هم » لین بَينَهُم وبین الله حِجابٌ . ولا تفتثهم الذنيا ولا یُفتنون بها» 
رز غبوا فطلبوا فما لبتوا أن لحقوا . فإذا كات الدّنيا تبلُعُ من مثلكت هذا المبلعَ - مَع كبَرٍ سك وزسوخ علمكت 
وخ ا - كيف يَسلَمْ الحَدثُ في سته » الجاهل في علمه » المَأفونُ في رأیه . المدخولٌ في عقله ؟! تا 
© واتا الیه راجعون . على مَنِ المُعَوّلُ ؟ وعنة مَنِ المُستَعتّب ؟ تشکو إلى اله نا وما تری فيك » 
۳ مُصيبَتنا بك . قانظر کیت شکرك لِمَن عَذَاكَ بنعمه صغيرًا وكبيرًا ؟ وکیت إعظامُك لِمَن 
جَعَلَكَ بدینه في النّاس جَميلاً ؟ وکیفت صیانثك لِکسوة مَن جَعَلَكَ بکسوته في الاس ستیزا ؟ وكيف فربك أو 
بُعذك ممّن أمَرك أن تکون منه قَريبًا ذليلاً ؟ ما لك لا تنب من نعستك وتستقيل من عَتْرَتِكَ ؟! فتقول : و اللّه 
ما مت لله.: کی و و ات و ی ی خ 
ل) ! ما أخوّقني أن تکون كَمَن قال اه" تعالی في کتابه : «أضاغوا الصلاة و تَبَعْوا الشهواتِ فَسّوف يَلقَونَ 
عَيّا مریم : : ۵۹ . استَحمَلّكَ كتابَهُ وَاستودَعَك عِلمَهُ فأضعتها ‏ فَتَحمَدُ ال" E‏ 
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در اندرزنامه اش به محمد بن مسلم زهری - : خداوند» ما و تو را از فتنه ها نگهدارد و بر توء از 
آتش [دوزخ] رحم کند؛ زیرا تو اينك به حالی در افتاده ای که هركس تو را بدین حال بیند. سزد كه بر 
تو رحم آورد. چه. نعمتهای خداوند تو را سنگین بار ساخته که تنی سالم و عمری دراز ارزانی ات 
داشته است. حجّت های اوء بر تو تمام گشته است. بدان سبب که بار کتابش راء بر دوش تو نهاده 
[قرآن را می شناسی] و تو را در دینش. فقیه و آگاه ساخته و سنت پیامبرش محمد صلي الله عليه و آله 
راء به تو شناسانده است. در هر نعمتی که به تو ارزانی داشته و در هر حجتی که بدان وسیله. برایت 
حجّت آورده. فریضه ای بر تو واجب گردانیده است و مرادش جز اين نيست که سپاسگزاری تو را در 
آن بیازماید و تفضلی را که به تو نموده» آشکار گرداند و فرموده است: «اگر سياس بگزارید» بی گمان 
[نعمت] شما را افزون گردانم و اگر ناسپاسی کنید. به راستی که عذاب من بسی سخت است» . پس» 
بنگر که فردای قيامت چگونه مردی خواهی بود. آن كاه كه در پیشگاه خداوند بایستی و او از 
نعمتهایش بر توء بپرسد که آنها را چگونه پاس داشتی؟! و از حجّت هايش بر تو بازخواستت کند که 
آنها را چگونه به جای آوردی؟! هرگز مپندار که خداوند از تو عذر و بهانه ای خواهد پذیرفت و يا به 
کوتاهی کردنهای تو رضایت خواهد داد. هیهات. هیهات! نه چنین است. او در کتاب خويش از علما 
پیمان گرفته» آن جا که فرموده است: «باید آن [حقایق قرآن] را برای مردم بیان كنيد و آن را کتمان 
مکنید» بدان که کمترین حقیقتی را که کتمان کرده ای و سبکترین باری را که بر دوش داری. اين است 
که با نزديك شدنت به ستمگر و پذیرش دعوت اوء آن كاه كه تو را دعوت کرد. مونس تنهایی 
ستمگرشدی وراه گمراهی را برايش سهل وهموار ساختی. وه جه می ترسم كه فردا [ی قیامت] همراه 
خیانت کاران به کیفر گناهت گرفتارآیی واز آن جه در برابر یاری رساندنت به ستم ستمگران گرفته ای 
بازخواست شوی؛ تو چیزی را از کسی که به تو بخشیده است. گرفته ای که از آن تو نيست وبه کسی 
نزديك شده ای که حقّ احدی را نپرداخته است و تو نيز از زمانی که به او نزديك گشته ای. از باطلی 
جلوگیری نکرده ای. تو کسی را به دوستی گرفته ای که با خدا به دشمنی و مخالفت برخاسته است. آي 
نه اين است که با دعوت او از تو. آن كاه که تو را [به همکاری] دعوت کرد. تو را محوری برای به 
چرخش درآوردن آسیاب ستمگریهایشان قرار دادند و پلی برای عبور به سوی بلا آفرینی هایشان و 
نردبانی برای ضلالتشان و مبلغ گمراهی آنان و پوینده راهشان؟! به واسطه تو کاری کرده اند که 
مسلمانان به علما [ی راستین ]نیز به ديده شك و بدگمانی بنگرند و به وسیله تو دلهای نادانان را به 
دنبال خود می کشانند ؛ [حتی] مقربترین وزیران و نیرومندترین ياران آنها هم در درست جلوه دادن 
تباهکاری های آنان و کشاندن مردم. از خاصّ و عام به سوی آنان به پای تو نرسیدند. جه اندك است 
آن جه به تو دادند» در مقایسه با آن جه از توگرفتند؟! وچه ناچیز است آن جه [از دنیا] برایت 
آبادساختند؟! وچه عظیم است آن جه از تو ويران ساختند [خانه ايمان و آخرتت را]؟! يس مراقب نفس 
خود باش که کسی جز تو آن را نپاید و چونان مردی مسوول. به حساب نفست رسیدگی کن. بنگر که 
چگونه از کسی که تو را در خردی و بزرگیت با نعمتهایش پرورانده. سياس می گزاری؟ وه جه می 
ترسم که تو آن گونه باشی که خداوند در كتابش فرموده است: «پس. بعد از آنان. جانشینانی وارث 
کتاب (آسمانی) شدند که متاع اين دنیای يست را می گیرند و می گویند: بخشیده خواهیم شد» تو در 
سرای ماندگاری نیستی ؛ تو در سرایی هستی که بانگ رحیل سر داده است ؛ مگر انسان پس از 
همگنانش (که رفته اند) جه اندازه می زید؟! خوشا به حال کسی که در دنياء هراسناك به سر برد و بدا 
به حال آن کسی که بميرد و يس از اوء گناهانش بماند. بر حذر باش. زيرا خبردار شده ای و بشتاب. 
زیرا مهلتت محدود است. تو با کسی معامله می کنی که نادان نیست و آن که مراقب توست [لحظه ای] 
غافل نمی شود. آماده شو. زیرا که سفری دور و دراز به تو نزديك شده است و [درد ]گناهت را درمان 
كن زيرا که مرضی سخت به جانت راه يافته است. گمان مبر که قصدم توبیخ و سرزنش و نکوهش 
كردن توست. بلکه می خواهم خداوند. اندیشه از دست رفته ات را جان دهد و دين از کف رفته ات را به 
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تو باز گرداند و اين سخن خدای متعال در کتابش را بادآور شوم که فرموده است : «یادآوری كن که 
یادآوری. مومنان را سود می بخشد» . تو ياد آن عده از همسالان و همگنانت را که رفته اند به دست 
غفلت سپرده ای و يس از آنان. چونان تك شاخ قوچی هستی که شاخ دیگرش شکسته است [تنها و بی 
ياور مانده ای] بنگر که آيا آنان نيز به همان بلایی گرفتار شدند که تو شده ای؟ يا آيا آنها هم در همان 
مهلکه ای افتادند که تو افتاده ای؟ و يا آيا فکر می کنی خیری را یادآور شده ای که آنان فروگذاشتند و 
چیزی را می دانی که آنان نمی دانستند؟ نه چنین است ]بلکه تو از مقام و منزلتی بهره مند گشته ای 
که سبب شده است تا در دلهای توده مردم جای گیری و به تو عشق ورزند؛ از اندیشه ات پیروی می 
كنند و فرمان تو را به کار می بندند؛ اگر تو چیزی را روا شماری. آنان نيز روايش می شمارند و اگر 
چیزی را ناروا دانی» آنها نیز آن را ناروا می دانند. حال آن که تو از اين شایستگی برخوردار نیستی» 
اما علاقه آنان به آن جه تو داری [علم و دانش] و از دست رفتن علمایشان و چیره آمدن جهل و نادانی 
بر تو و برایشان و ریاست طلبی و دنیاخواهی تو و آنان» باعث شده است تا از تو پشتیبانی و پیروی 
کنند. آیا نمی بینی که تو خود گرفتار جه جهل و غفلتی شده ای و مردم دچار جه بلا و فتنه ای گشته 
اند؟! بی گمان تو آنان را گرفتار کرده ای وبه فتنه درافکنده ای و از کار و زندگی بازشان داشته ای؛ 
زیرا همه مشتاق آنند که در علم و دانش به پایه تو برسند. يا به مانند آن جه تو دست يافته ای. دست 
در افتادند. خدا به داد ما و تو برسد و اوست که دست مدد به سویش دراز می شود. يس اينك از اين 
وضعی که داری» روی بگردان تا بدان شایستگانی بپیوندی که در جامه های ژنده و فرسوده خويش 
مدفون گشته اند. شکمهایشان [از شذت گرسنگی و روزه داری] به پشتهایشان چسبیده. ميان آنان و 
خداوند حجابی نیست. دنیا فریبشان ندهد و آنها نیز فريفته دنیا نشوند. خواستند و طلبیدند و دیری 
نپایید كه [به خواسته اخروی خود ]رسیدند. وقتی دنیا با چون تویی که سالخورده و دانشمند و دم مرگ 
هستی چنین کند. يس جوان نورسته ای که از دانش بی بهره است و انديشه ای ناپخته و خردی ناقص 
دارد. چگونه ايمن ماند؟! انالله و انا اليه راجعون. به که بايد تكيه کرد؟ و از جه کسی بايد عذر 
خواست؟ از اندوه خود و وضعی که در تو می بینیم به خدا شکوه می کنیم و مصیبتی را که به واسطه 
تو بر ما وارد شده است به حساب خدا می گذاريم. پس بنگر که سپاسگزاری تو از کسی که در خردی 
و بزرگیت تو را با نعمتهايش پرورده. چگونه است؟ و کسی را که به واسطه دینش. تو را در ميان 
مردم خوشنام کرده است. چگونه بزرگ می داری؟ و از خلعت کسی که با پوشاندن آن بر قامت توء تو 
را در ميان مردم پوشیده [و آبرومند] داشته است. چگونه نگهداری می کنی؟ و نزدیکی يا دوری تو از 
کسی که به تو فرمان داده است خود را به او نزديك کنی و در برابرش خوار و فروتن باشی, تا جه حد 
است؟ تو را جه شده که از خواب (غفلت) خود بیدار نمی شوی و از لغزشت توبه نمی کنی و بگویی: 
به خدا سوگند كه من حتی يك بار هم برای خدا به زنده كردن [حکمی از احکام] دين او و میراندن باطلی 
اقدام نکردم؛ زیرا همین خود. سپاسگزاری تو از کسی است که اين بار [دانش] را بر دوش تو نهاده 
[به کارت گرفته]است! چقدر می ترسم كه تو از آنانی باشی که خداوند متعال در کتابش فرموده است: 
«نماز را تباه ساختند واز خواهشهای نفسانی پیروی نمودند. پس زودا که کیفر گمراهی را بیابند» . 
خداوند» کتابش را بر دوش تو نهاد و عملش را به امانت» نزد تو سپرد. اما تو آن را تباه کردی. خدای 
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